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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
کتاب

»شـــانس آوردیم آن ســـال به بابا معوقه 
دادنـــد‌، وگرنه خـــرج بیمارســـتانم از کجا 
بایـــد می‌رســـید؟ تـــازه‌، در آن تعطیـــات 
باشکوه و باحال دو تا کتاب هم خواندم؛ 
یکـــی دربـــاره دیدنی‌های فرانســـه و یکی 
هـــم دربـــاره دیدنی‌های ســـوئیس. نباید 

پیش ســـیامک کم مـــی‌آوردم!«
داســـتان کوتـــاه خـــوب، روز آدم را 
می‌ســـازد. حتـــی اگـــر روز آدم را هـــم 
نســـازد، بـــرای ســـاعتی یـــا در بدتریـــن 
لـــت بـــرای لحظاتـــی آدم ســـرحال  حا
می‌شـــود. مخصوصـــاً ایـــن داســـتان‌های 
نوجـــوان کـــه معمـــولاً درونـــش اتفاقـــات 
جالـــب و عجیب زیـــادی می‌افتـــد. کتاب 
ز همیـــن ســـری  ا هویج‌بســـتنی هـــم 
مجموعـــه داستان‌هاســـت. 10 داســـتان 
چهـــار، پنـــج صفحـــه‌ای کـــه هـــر کـــدام 
ماجرای خاص خودشان را می‌سازند. در 
بیـــن این 10 داســـتان، حداقل پنج تایش 
آدم را سر ذوق می‌آورد و از خریدن کتاب 
پشـــیمان نمی‌کند. بـــرای مثال در یکی از 
داســـتان‌ها ماجرای دختـــری می‌گذرد که 
پـــدر و مادرش بـــه میهمانـــی رفته‌اند و او 
در خانـــه تنهاســـت. می‌خواهد از فرصت 
اســـتفاده کنـــد و بـــه جـــای درس خواندن 
کـــه اولویـــت والدینش اســـت، بنشـــیند 
و ســـی‌دی فیلمـــی که از دوســـتش گرفته 
را بگـــذارد و ببینـــد. ولـــی داســـتان بـــه 
همیـــن ســـادگی نمی‌گذرد و تا برگشـــتن 
پـــدر و مـــادرش هـــزار جـــور اتفـــاق برایش 

می‌افتـــد.
یـــا مثـــاً داســـتان لطیف‌تری هم هســـت 
کـــه خواننده را به فکـــر وا می‌دارد. روایت 
مـــادر و دختری که به پیش دکتر می‌روند 
تـــا به درد ســـتون فقرات مادر برســـند. از 
زمانی که ماشین‌شـــان را پـــارک می‌کنند 
تـــا رســـیدن بـــه درون کلینیـــک و گرفتـــن 
رســـید بـــرای ویزیـــت چندین بـــار متوقف 
می‌شـــوند. آدم‌هایی ســـر راهشـــان سبز 
می‌شـــوند کـــه نقـــش نیازمنـــد را بـــازی 
می‌کننـــد. هـــر کدام هم دلیـــل خودش را 
دارد و بـــه این دلایل اعصاب دختر خراب 
می‌شـــود و بالعکـــس دل مـــادر می‌لرزد. 
دســـت آخـــر هـــم مـــادر کار خـــودش را 
می‌کنـــد و کمک‌شـــان می‌کنـــد. اما امان 
از آخـــر ماجـــرا کـــه چرخ گـــردون بـــه مراد 

ایـــن مـــادر و دختـــر نمی‌چرخد.
کتـــاب هویـــج بســـتنی نوشـــته آقـــای 
حسن‌زاده یک مجموعه کوتاه و مناسب 
بـــرای اوقات فراغـــت و زمان‌های کوتاهی 
اســـت که هر روز تلف می‌شوند. مطالعه 
هـــر داســـتانش بیشـــتر از 10 دقیقه وقت 
نمی‌گیـــرد و ذهـــن را هم خیلی مشـــغول 
نمی‌کنـــد. داســـتان‌ها همگـــی در عیـــن 
ســـادگی ماجرا ، حرف خودشان را دارند. 
عـــاوه بـــر جذابیـــت بـــرای نوجوانـــان و 
حتی غیـــر نوجوانان، غرض نویســـنده از 
نوشـــتن داســـتان‌ها را هم بیان می‌کنند. 
البتـــه در بین این 10 داســـتان شـــاید دو، 
ســـه اثـــر هـــم در حد عالـــی نباشـــد اما در 

کل کتاب شـــیوایی اســـت.

 داستان کوتاه 
خوب، روز آدم را 
می‌سازد. حتی 

اگر روز آدم را 
هم نسازد، برای 

ساعتی یا در 
بدترین حالت 
برای لحظاتی 
آدم سرحال 

می‌شود. 
مخصوصاً این 

داستان‌های 
نوجوان که 

معمولاً درونش 
اتفاقات جالب 
و عجیب زیادی 

می‌افتد

جمع داستان‌های هنوز تابستان است!
خوب جمع است باز هم کتاب تابستانی

 هویج بستنی
برای روزهای تابستانی

محمدحسین رمضانی
دانش‌آموز کلاس دهم

ناهید روستایی
کتابدار

مریم رحیمی‌پور
خبرنگار

هفته‌ای که قرار بود در مورد کتاب‌های تابستانی بنویسیم، لیست بلندبالایی از 
کتاب‌های نوجوان تابســـتانه تهیه کردیم و مشـــغول خواندن‌ و نوشتن یادداشت 
شـــدیم. بـــه خودمان کـــه آمدیم یادداشـــت‌های معرفی کتابمان بیشـــتر از اندازه 
صفحه‌مـــان شـــده‌ بـــود؛ حالا چـــون هنوز تابســـتان ادامـــه دارد و چون تابســـتان 
بخشـــی مهمی از نوجوانی اســـت؛ دو یادداشـــت باقی‌مانده از شـــماره تابســـتانه 

را بـــه این شـــماره منتقل کردیم.
 

از تابستان امسال، تا تابستان سال دیگر
»از تابستان تا تابستان« ماجرای دختر و پسری نه ساله و روستایی، در نروژ است 
کـــه عـــادت دارند با هم‌دســـتی همدیگر خرابـــکاری کنند. این کتاب ماجرای ســـاده 
یک ســـال زندگی آنهاســـت. از جشـــن تابســـتانه نه ســـالگی تا جشـــن تابســـتانه ده 
ســـالگی. زمانی که کتاب را خریدم و خلاصه‌اش را خواندم به نظرم داســـتان خیلی 
جذابـــی نمی‌آمـــد به همین خاطر خواندنش را تا چند ســـال بعد عقـــب انداختم اما 
کاملاً متفاوت با تصوراتم بود. اگر شـــما هم کتاب‌هایی مثل هاکلبری فین، نیکولا 
کوچولـــو و مانولیتـــو را خوانده‌ باشـــید احتمالاً متوجه خواهید شـــد کـــه نوجوان‌های 
ایـــن کتاب چه حال و هوایی دارند. خرابکاری‌هایشـــان در هـــر بخش باعث خنده‌ام 
می‌شـــد؛ خصوصـــاً جایـــی کـــه »تریـــل« به پـــدرش قول می‌دهـــد که دیگـــر کارهای 
بـــدش را تکـــرار نکند و پدرش با عصبانیـــت می‌گوید که او هیچ‌وقت یک کار را دو بار 
تکـــرار نمی‌کنـــد و هر بـــار ایده‌ای جدید بـــرای خرابکاری دارد. یکـــی از نکاتی که این 
کتـــاب را با باقـــی رمان‌های نوجوانی کـــه امروز محبوب بچه‌هاســـت متفاوت کرده، 
زمان و مکان داســـتان اســـت. برخلاف اغلب رمان‌های نوجوان که فضایی شـــهری 
و امریکایـــی دارند، این داســـتان فضایی روســـتایی دارد و در نـــروژ اتفاق می‌افتد. به 
همیـــن خاطر به جای مدرســـه‌های بـــزرگ و پرجمعیت و ســـالن غذاخوری و اتوبوس 
مدرســـه و... بـــا گاو و گوســـفند و مزرعـــه و چیزهایـــی از این جنس رو‌به‌رو می‌شـــویم 

کـــه همیـــن نکته تجربه جدیـــدی را برای خواننـــده رقم می‌زند.

خاطرات یک تابستان
کتابخـــوان خوشـــبختی بـــودم کـــه درســـت 
بعـــد از خواندن »از تابســـتان تا تابســـتان« 
کتـــاب »خاطـــرات یـــک تابســـتان« دســـتم 
آمـــد. روی جلـــد کتاب ننوشـــته‌ بـــود که این 
کتـــاب، کتـــاب موردعلاقـــه‌ات خواهـــد بود 
ولـــی در همـــان صفحـــات اولیـــه، وقتـــی دو 
پســـربچه داســـتان تصمیم گرفتنـــد خواهر 
کوچکشان را با وســـایل آتش‌بازی معاوضه 
کننـــد و در نهایـــت گرفتـــار تنبیـــه ســـختی 
شـــدند؛ متوجـــه شـــدم که این کتـــاب هم از 
آن جنس کتاب‌های موردعلاقه من اســـت. 
ماجـــرای بچه‌هـــای خرابـــکار و خنـــده‌دار. 
همین‌طـــور هـــم بـــود. پســـرها بعـــد از تنبیه 
سنگین‌شـــان دست از خرابکاری نکشیدند 
و تصمیـــم گرفتنـــد همراه با پســـر همســـایه 
کـــه بـــه نظـــر موجـــود عجیـــب و غریبـــی هم 
می‌آمـــد پول‌هایشـــان را جمـــع کننـــد و یک 

موتورســـیکلت بخرنـــد. فلســـفه و برنامه عجیبی هـــم برای خرید موتورســـیکلت 
داشـــتند کـــه باعـــث می‌شـــد مخاطـــب هـــر لحظـــه از خـــودش بپرســـد: »موفـــق 
می‌شـــوند یـــا نـــه؟ کجـــای داســـتان قرار اســـت لو برونـــد و بـــه دردســـر بیفتند؟«

امـــا همـــه داســـتان در ماجـــرای چنـــد نوجـــوان خرابکار خلاصـــه نمی‌شـــد. تقریباً 
همـــه شـــخصیت‌ها سیاهپوســـت بودنـــد و اصـــاً بـــه همیـــن خاطـــر هـــم رؤیـــای 
خریـــدن موتورســـیکلت به ســـر پســـربچه‌ها افتاده‌ بـــود. پدر بابی‌جیـــن و کیلب، 
دو شـــخصیت اصلی داســـتان، اجازه نمی‌داد که آنها از شـــهر محل زندگی‌شـــان 
دور شـــوند، حتی اجازه نداشـــتند با مدرســـه برای بازدید موزه کودکان بروند. در 
خلال داســـتان مشـــخص می‌شـــود که نگرانی پدر به خاطر مشـــکلاتی اســـت که 
ممکـــن اســـت برای سیاهپوســـتان بـــه وجود بیاید. امـــا کیلب این چیزها ســـرش 
نمی‌شـــود و می‌خواهـــد هـــر طور که شـــده خـــودش را به مـــوزه کودکان برســـاند.

از طرفی اســـتایکس، پســـر همســـایه آنها، کودکی بی‌سرپرست است که توسط 
سرپرســـت‌های موقت نگهداری می‌شـــود. کیلب به خاطر وضعیت خانواده‌اش 
بیـــش از انـــدازه غـــر می‌زند و ناله می‌کنـــد اما به تدریج متوجه می‌شـــود که چنین 
خانواده‌ای آرزوی بچه‌هایی مثل اســـتایکس است و اتفاقات معمولی زندگی آنها 
بـــرای بچه‌هایـــی مثل او هیجان‌انگیز و باورنکردنی اســـت و رؤیـــای »فوق‌العاده« 
و »غیرمعمولـــی« بـــودن برایـــش رنگ‌وبـــوی دیگـــری می‌گیـــرد. مهم‌تریـــن نکته 
ایـــن اســـت که نویســـنده هیچ‌کدام از این پیام‌ها را مســـتقیم بـــه مخاطب منتقل 
نمی‌کند. داســـتان از زبان کیلب اســـت و او هم پسری لجباز و سربه‌هواست. این 

نتایـــج در نهایـــت از بین افـــکار درهم‌ریخته کیلب به خواننده منتقل می‌شـــود.
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در دنیـــای کتاب‌هـــای نوجـــوان بعـــد از معلم‌هـــا، 
کتابدارهـــا شـــخصیت‌های پررنـــگ و محبوبـــی 
هســـتند. شـــاید چـــون نویســـنده‌ها اغلـــب در 
نوجوانـــی، کتابخـــوان بودنـــد و کتابدارهـــا در 
زندگی‌شـــان نقش ویژه‌ای داشـــتند. این کتابدارها 
در زندگـــی واقعـــی هـــم حضـــور دارنـــد، آن‌هایـــی 
کـــه همیشـــه در کتابخانـــه مدرســـه منتظـــر بچه‌ها 
نشســـته‌اند کـــه بیاینـــد و کتاب‌هـــا را از قفســـه 
در بیاورنـــد و پشـــت میـــز کتابخانـــه مدت‌هـــا از 
داســـتان‌های محبوبشـــان حرف بزننـــد. این هفته 
بـــه همیـــن بهانـــه ســـراغ یـــک کتابـــدار رفتیـــم و از 
ایشـــان خواستیم بخشی از تجربیاتشان را بگویند. 
بخشـــی که شـــاید به کار همه بیاید، هم کتابدارها 

هـــم غیرکتابدارهـــا.
آوار کرونا وقتی بر ســـر مدارس خراب شـــد و شـــور و 
شـــوق را تبدیل به سکوت بی‌پایان کرد، ایده مجله 
تعاملی به ذهنم رســـید. مجله تعاملی در حقیقت 
همـــان بعد اشـــاعه اطلاعـــات با پس‌زمینـــه تعامل 
بـــا کاربـــر، در علم کتابـــداری بود کـــه رنگ‌وبویی از 
تکنولـــوژی بـــه خود گرفته‌ بـــود. کرونا مدرســـه‌مان 
را بـــه تعطیلی کشـــانده بـــود اما مـــن همچنان برای 
انـــرژی گرفتـــن بـــه تعامـــل بـــا دانـــش آمـــوزان نیـــاز 
داشتم و وقتی مدرسه قالب »H5P« را به سامانه 
مـــودل اضافـــه کـــرد، تصمیـــم گرفتـــم یـــک مجلـــه 
راه‌انـــدازی کنم مجله‌ای که بخشـــی از اطلاعات آن 
توســـط مـــن یعنی کتابدار مدرســـه و بخشـــی از آن 

توســـط دانش‌آمـــوزان انجام می‌شـــد.
وقتی ایده را با مدیریت مدرســـه درمیان گذاشـــتم 
ایشـــان در تکمیل این ایده پیشنهاد ایجاد باشگاه 
نوجـــوان را دادنـــد کـــه مجلـــه تعاملی بخشـــی از آن 
باشـــگاه باشـــد.H5P  یـــک بســـتر تعاملـــی بســـیار 
جذاب اســـت که می‌توان از طریق ســـایت مطالب 

را به دســـت کاربران رساند و کاربران هم می‌توانند 
در آن نظـــرات خـــود را بیـــان کـــرده و برای ما ارســـال 
کننـــد. برخـــی از قالب‌هـــای این وب‌ســـایت رایگان 

بـــوده و می‌تـــوان مورد اســـتفاده عام قـــرار گیرد.
ایـــده مجلـــه تعاملـــی پخته‌تـــر شـــد و بـــه صـــورت 
ماهنامه منتشـــر می‌شـــد. اوایـــل کار تقریبـــاً تمام 
صفحـــات مجلـــه را خـــودم می‌نوشـــتم کـــه شـــامل 
ســـخن ســـردبیر، خنـــده و ســـرگرمی، معرفـــی 
کتـــاب، داســـتانک، اخبار مدرســـه، معرفـــی فیلم، 
انیمیشـــن‌های کوتـــاه انگیزشـــی و چیســـتان بـــود. 
کم‌کـــم دانش‌آمـــوزان متوجـــه مجله و عـــده‌ای پای 
ثابت آن شـــدند، که بعدها همین افراد خودشـــان 

در تهیـــه ماهنامـــه همـــکاری می‌کردنـــد.
مجلـــه تعاملـــی تجربه جالبی و تا حـــدود زیادی هم 
موفـــق بـــود و بازخوردهـــای جالبی هم داشـــت مثلاً 
بعضـــی از دانش‌آمـــوزان فقـــط در ایـــام امتحانـــات 
بـــرای ســـرگرمی و کاهش اســـترس به ســـراغ مجله 
می‌رفتنـــد و مجله‌هـــای قدیمـــی را می‌خواندنـــد و 

بازخـــورد می‌فرســـتادند.
یکـــی از پنج اصل رانگاناتان کـــه از جمله مهمترین 
اصـــول کتابـــداری اســـت، می‌گوید:»کتابخانـــه 
موجـــودی زنـــده و پویا اســـت.« یکی از ســـتون‌های 
پویا نگـــه داشـــتن کتابخانه‌ها کتابداران هســـتند. 

بیاییـــد بـــه کتابداری عشـــق بورزیم.

موجودی زنده به نام کتابخانه
تجربه‌ای از کتابداری از راه دور

هفته‌ای که قرار بود 
در مورد کتاب‌های 

تابستانی بنویسیم، 
لیست بلندبالایی از 

کتاب‌های نوجوان 
تابستانه تهیه کردیم 

و مشغول خواندن‌ 
و نوشتن یادداشت 

شدیم. به خودمان که 
آمدیم یادداشت‌های 
معرفی کتابمان بیشتر 

از اندازه صفحه‌مان 
شده‌ بود

 یکی از پنج اصل 
رانگاناتان که از جمله 

مهمترین اصول کتابداری 
است، می‌گوید:»کتابخانه 

موجودی زنده و پویا است.« یکی 
از ستون‌های پویا نگه داشتن 
کتابخانه‌ها کتابداران هستند. 

بیایید به کتابداری عشق 
بورزیم


